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در ســال‌های اخیر، تجــارت اعضای بــدن در ایران، 
به‌ویــژه در میان اقشــار آســیب‌پذیر جامعــه، به‌طور 
چشــمگیری افزایش یافته است. بســیاری از افراد به 
دلیل تنگناهــای اقتصادی بــه فروش کلیــه یا دیگر 
اعضای بدن خود روی می‌آورند. ایــن موضوع نه‌تنها 
آن‌ها را در معرض بهره‌کشی قرار می‌دهد بلکه گاهی 
به ارتکاب جرم نیز ســوق می‌دهد. برای بررسی ابعاد 
حقوقی و جرم‌شــناختی ایــن بحران رو به رشــد، آتیه 
نو با عباس عنصری‌فــرد، وکیل پایه‌یک دادگســتری 
و متخصص حقوق جــزا، گفت‌وگو کــرد. دیدگاه‌های 
او نشــان‌دهنده تعامل پیچیده‌ای میــان فقر، قوانین 
ناکافی و ناکارآمدی‌های سیســتمی در دامن زدن به 

این بازار غیرقانونی است. 
پاســخ قانونی ایران به تجارت اعضای بدن در ســال 
۱۳۹۰ با تصویــب قانونی مشــخص برای مبــارزه با 
قاچاق اعضا و جرائم مرتبط شکل گرفت. عنصری‌فرد 
توضیــح می‌دهد پیش از ایــن، مقــررات پراکنده‌ای 
وجــود داشــت کــه خلأهایــی را بــرای فعالیت‌های 
غیرقانونی ایجاد می‌کرد. قانون سال ۱۳۹۰ با هدف 
رفع ایــن خلأهــا، مجازات‌های شــدیدی وضع کرد؛ 
مانند حبس‌های طولانی‌مدت، جریمه‌های سنگین و 
حتی در موارد خاص)مانند ربودن افراد برای برداشت 

اعضای بدن( اعدام.
با این حال، عنصری‌فرد پرسش مهمی مطرح می‌کند: 
آیا این اقدامات ســختگیرانه توانســته‌ تجارت اعضا را 
مهار کنند؟ اما شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست. 
با وجود رویکرد تنبیهی ایــن قانون، بازار اعضای بدن 
همچنان رونق دارد و عوامل اقتصادی- اجتماعی که 
قانون به‌تنهایی قادر به رفع آن‌ها نیســت، این تجارت 
را پیش می‌برند. او تأکید می‌کند: »مجازات به‌تنهایی 
کافی نیســت. ریشــه‌های این موضــوع عمیق‌ترند و 
در مشــکلاتی مانند فقر و نبود شــبکه‌های حمایتی 

اجتماعی نهفته‌اند.«

 روند رو به رشد؛ واقعیتی تلخ  
از منظر جرم‌شناســی، تجارت اعضای بــدن در ایران 
نه‌تنها از نظر کمّی افزایش یافته بلکه از نظر کیفی نیز 
پیچیده‌تر شده است. عنصری‌فرد به داده‌های تجربی 
اشاره می‌کند که نشان‌دهنده رشــد قابل‌توجه موارد 
قاچاق اعضا است. در گذشــته، این تجارت عمدتاً به 
فروش »داوطلبانــه«- هرچند تحت فشــار اقتصادی-

کلیه محدود بود، امــا امروز وضعیت وخیم‌تر شــده و 
گزارش‌هایی از ربودن افراد و برداشت اجباری اعضای 
بدن آن‌ها به گوش می‌رسد؛ روندی که زنگ خطر را به 

صدا درآورده است.
عنصری‌فرد می‌گویــد: »این تغییر نشــان‌دهنده یک 
بحران عمیق‌تر است. آنچه زمانی عملی از سر ناچاری 
بــرای بقا بــود، اکنون بــه فعالیتی مجرمانــه پیچیده 
تبدیل شده که اغلب توســط شبکه‌های سازمان‌یافته 
هدایت می‌شــود.« این شبکه‌ها از اقشــار آسیب‌پذیر 
سوءاســتفاده می‌کنند و بــا بهره‌گیری از مشــکلات 
اقتصادی ایران و نظارت ضعیف، بازار سیاهی پرسود 
را اداره می‌کنند. افزایش چنین مواردی نشان‌دهنده 

واقعیتی نگران‌کننده است: »قانون نتوانسته با ماهیت 
در حال تحول این جرم همگام شود.«

 3 رکن جرم‌شناسی: رویکردی چندوجهی  
بــرای درک کامل تجــارت اعضای بــدن، عنصری‌فرد 
بــه ســه شــاخه جرم‌شناســی- بالینــی، انتقــادی و 
پیشگیری-اســتناد می‌کند. هر یک از این شــاخه‌ها، 
زاویه‌ای منحصربه‌فرد به این موضــوع ارائه می‌دهد و 
محدودیت‌های رویکرد کنونی ایران را برجسته می‌کند.

 جرم‌شناسی بالینی: آیا مجرمان اصلاح‌پذیرند؟   •
جرم‌شناسی بالینی بر اصلاح مجرمان تمرکز دارد، اما 
عنصری‌فرد درباره اثربخشی آن در زمینه قاچاق اعضا 
تردید دارد. او توضیح می‌دهد: »بسیاری از عاملان این 
جرم، اعضای شبکه‌های ســازمان‌یافته‌ای هستند که 
انگیزه‌شان سود کلان است. انگیزه آن‌ها مالی است، 
نه شــخصی و این اصلاح آن‌ها را دشــوار می‌کند.« با 
این حال، او معتقد اســت که مجازات به‌تنهایی کافی 
نیست و باید برنامه‌های بازاجتماعی‌سازی هدفمندی 
طراحی شوند که شرایط اقتصادی-اجتماعی‌ای را که 
افراد را به ســوی جرم ســوق می‌دهد، مورد توجه قرار 
دهند. بدون چنین مداخلاتی، چرخه بازگشت به جرم 

ادامه خواهد یافت.
 جرم‌شناسی انتقادی: نقص‌های نظام قانونی   •

جرم‌شناســی انتقادی نظام قانونــی را هدف نقد قرار 
می‌دهد و اســتدلال می‌کند که قوانین تنبیهی اغلب 
مسائل اجتماعی را تشــدید می‌کنند تا اینکه آن‌ها را 
حل کنند. عنصری‌فرد با این دیدگاه همســو اســت و 
قوانین قاچاق اعضای ایران را به دلیل رویکرد واکنشی 
و تنبیه‌محورشان مورد انتقاد قرار می‌دهد. او می‌گوید: 
»قانون بیشتر به دنبال ســزا دادن است تا پیشگیری. 
این قانــون نمی‌تواند علل ریشــه‌ای- فقــر، بیکاری و 
نبود حمایت اجتماعی- را که مردم را به فروش اعضای 

بدنشان وامی‌دارد، برطرف کند.«
او مقایسه‌ای با دیگر مســائل اجتماعی مانند قاچاق 
مواد مخــدر و جرائم مرتبط با اخــاق انجام می‌دهد، 
جایی که مجازات‌های سخت ایران نتوانسته نرخ جرم 
را کاهش دهد. عنصری‌فرد می‌افزاید: »در این زمینه 
ما ســخت‌ترین قوانین جهان را در اختیــار داریم، اما 
آمار جرائم نیز از بالاترین‌هاســت.« این تناقض نشان 
می‌دهد که نیــاز به بازنگری اســت، بازنگــری‌ای که 

پیشگیری را بر مجازات مقدم بداند.«
 جرم‌شناسی پیشگیری: رسیدگی به علل ریشه‌ای   •

جرم‌شناســی پیشــگیری بــر مداخلــه زودهنــگام 
بــرای جلوگیــری از وقوع جــرم تأکیــد دارد. در این 
زمینه، عنصری‌فــرد صراحتاً اعــام می‌کند که نظام 
عدالت کیفری ایران برای پیشــگیری ناتوان اســت. 
او می‌گویــد: »افزایــش مجازات‌هــا نه‌تنهــا قاچاق 
اعضا را کاهــش نداده، بلکــه آن را زیرزمینی‌تر کرده 
اســت.« به نظــر او، راه‌حل در رســیدگی بــه عوامل 
اقتصادی-اجتماعــی تجــارت اعضــا- فقــر، کمبود 
آموزش و بیکاری- از طریق سیاســت‌های اجتماعی 

قوی نهفته است.«
همــکاری بین‌المللی نیــز به دلیل ماهیــت فرامرزی 

شــبکه‌های قاچاق اعضا حیاتی اســت. عنصری‌فرد 
تأکید می‌کند: »این جرائم منزوی نیستند. آن‌ها شامل 
شبکه‌های بین‌المللی‌اند که برای متلاشی شدن نیاز 

به تلاش‌های هماهنگ جهانی دارند.«

ناکارآمدی رویکرد تنبیهی
عنصری‌فــرد محدودیت‌هــای اقدامات تنبیهــی را با 
مثالی تأثیرگذار توضیح می‌دهــد: تنبیه یک کودک. 
او می‌گویــد: »هرچه کودکی را ســخت‌تر تنبیه کنید، 
احتمال سرکشی یا فرار او بیشتر می‌شود. جامعه نیز 
به همین شکل عمل می‌کند. مجازات‌های شدید برای 
جرائم بزرگ اغلب نتیجه معکوس می‌دهند و مجرمان 

را به فعالیت‌های مخفیانه‌تر سوق می‌دهند.«
او خواستار تغییر تمرکز به سمت تخلفات جزئی است 
که در صورت رسیدگی زودهنگام می‌توانند از سقوط 
افراد به جرائم ســنگین جلوگیری کنند. عنصری‌فرد 
اســتدلال می‌کنــد: »نخســتین‌باری که کســی به 
خودش بی‌احترامی می‌کند- مثلًا وقتی به فکر فروش 
کلیه‌اش می‌افتد- آنجاســت که باید مداخله صورت 
گیرد. انتظــار تا زمانی که مرتکب جرم بزرگی شــود، 

دیرهنگام است.«

 تفکیک حقوق جزا و جرم‌شناسی  
موضوع کلیدی در تحلیل عنصری‌فرد، لزوم جداسازی 
حقوق جزا و جرم‌شناسی است. او این دو را به »سنگ 
و شیشه« تشــبیه می‌کند- دو مقوله اساساً ناسازگار. 
حقوق جــزا با مجموعــه ابزارهای تقنینــی، قضایی و 
اجرایی خود برای واکنش به جرائم طراحی شــده، نه 
پیشــگیری از آن‌ها. در مقابل، جرم‌شناسی به دنبال 
درک عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و اقتصادی‌ای 

است که رفتار مجرمانه را هدایت می‌کنند.
عنصری‌فــرد توضیح می‌دهــد: »جرم‌شناســی صرفاً 
یک رشــته حقوقی نیســت؛ علم زندگی اســت.« این 
رشــته که حــدود ۱۶۰ ســال پیش توســط پزشــک 
ایتالیایی، ســزار لومبروزو، پایه‌گذاری شــد و ســپس 
توســط جامعه‌شناســان و حقوق‌دانان توسعه یافت، 
ذاتاً بین‌رشــته‌ای اســت. جرم‌شناســی از پزشــکی، 
روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و آمار برای تحلیل جامع 

جرم بهره می‌گیرد.«

 فقدان داده‌ها؛ مانعی برای تحلیل  
یکی از انتقادات صریح عنصری‌فرد، نبود آمار شفاف 
جرائم در ایران است. او می‌گوید: »بدون دسترسی به 
آمار قابل‌اعتماد، جرم‌شناسان مانند پزشکانی هستند 
که بدون آزمایش خون بخواهند بیماری را تشــخیص 
دهند. هر تحلیلی در این شرایط نادرست خواهد بود.« 
بدون داده‌هــای عمومی، درک دامنــه واقعی قاچاق 
اعضا- چه برسد به طراحی راه‌حل‌های مؤثر- چالشی 

عظیم باقی می‌ماند.

 پیوند اعضا؛ شمشیری دولبه  
تجارت اعضا در فضایی اخلاقاً پیچیده عمل می‌کند، 
جایی که عملــی نجات‌بخش می‌تواند بــه فعالیتی 

مجرمانه تبدیل شــود. عنصری‌فرد بــه دو نوع پیوند 
اعضا در ایران اشاره می‌کند: پیوندهای تبلیغ‌شده از 
طریق کمپین‌هــای عمومی، مانند اهدای عضو پس 
از مرگ مغــزی، و پیوندهایی که با نیــات غیرقانونی 
انجام می‌شــوند. او می‌گوید: »اهــدای عضو عملی 
شــریف اســت، اما وقتی به کســب‌وکاری وابسته به 
حوادث یــا مرگ‌های زودهنــگام تبدیل می‌شــود، 
پرســش‌های اخلاقــی را برمی‌انگیــزد.« او به نقش 
نگران‌کننــده برخــی ســازمان‌های ظاهــراً خیریــه 
اشاره می‌کند که به نظر می‌رســد از نرخ بالای مرگ 
مغزی- که اغلب به وضعیت ضعیف ایمنی جاده‌ها و 
زیرساخت‌های ناکافی مراقبت‌های بهداشتی ایران 
مرتبط است- ســود می‌برند. عنصری‌فرد خاطرنشان 
می‌کند: »این گروه‌ها بیشتر بر تأمین اعضا متمرکزند 
تا رسیدگی به مسائل سیستمی‌ای که این مرگ‌ها را 

به وجود می‌آورند.«

سبک زندگی و عوامل سلامت
تقاضــا بــرای پیونــد اعضــا در ایــران با مشــکلات 
گســترده ســامت ناشــی از ســبک زندگی تشدید 
می‌شــود. عنصری‌فــرد از تبلیــغ فراگیــر غذاهای 
ناســالم- فســت‌فود، چیپس و تنقلات- در رسانه‌ها 
انتقــاد می‌کند کــه با نبــود آموزش جامع ســامت 
عمومی همراه اســت. او می‌گوید: »ایــن امر منجر 
بــه افزایش نارســایی کلیــه و قلب، حتــی در میان 
جوانان، شده اســت.« نرخ بالای پیوند در ایران در 
مقایســه با جهان بی‌ســابقه اســت که نشان‌دهنده 
مشــکلات سیســتمی عمیق‌تر اســت. عنصری‌فرد 
مشــاهده می‌کند: »به نظر می‌رســد هیچ کشــوری 
به انــدازه ایران بــه پیونــد اعضا نیــاز نــدارد. این 
موضوع نشــان‌دهنده ناکارآمدی‌های نظام سلامت 
و آگاهــی عمومی از ســامت اســت.« او بــه تأخیر 
طولانی در اجرای برنامه پزشــک خانــواده در ایران 
اشــاره می‌کند که می‌توانســت با معاینــات منظم و 
مداخلات زودهنــگام، تقاضا بــرای پیوند را کاهش 
دهد. او اســتدلال می‌کنــد: »اگر روی پیشــگیری 
سرمایه‌گذاری کنیم- آموزش، سبک زندگی سالم‌تر 
و دسترســی بهتر به مراقبت‌های بهداشــتی- شاید 

اصلًا به این حجم از پیوند نیاز نداشته باشیم.«

 نقش پزشکی اجتماعی  
اما عنصری‌فرد در رشته نوظهور پزشکی اجتماعی که 
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را بررسی می‌کند و با 
اصول جرم‌شناسی همراستاست، امیدی نو می‌بیند. 
او می‌گوید: »با تمرکز بر پیشــگیری بــه جای درمان، 
می‌توان علل ریشــه‌ای موضوع ســامتی که تجارت 
اعضــا را تغذیــه می‌کند، برطــرف کرد.« ایــن رویکرد 
شامل نظارت سختگیرانه‌تر بر تبلیغات غذاهای مضر، 
کمپین‌های قوی‌تر ســامت عمومــی و اجرای دقیق 

قوانین بهداشتی است.

عوامل روان‌شناختی و اجتماعی  
در حالی که فقــر محرک اصلی تجارت اعضا اســت، 
عنصری‌فرد هشــدار می‌دهد کــه نباید این مســئله 
را بیش از حد ســاده کرد. او می‌گویــد: »هر موردی 
به پول مربوط نیســت. برخــی افراد ممکن اســت با 
انگیزه‌هــای روان‌شــناختی، تمایل به خــودآزاری یا 
حتی رفتارهای روان‌پریشانه وارد این چرخه شوند.« 
او خواســتار پروفایل روان‌شــناختی جامع مجرمان 
است و استدلال می‌کند درک انگیزه‌های آن‌ها- چه 
اقتصادی و چه عاطفی- برای طراحی مداخلات مؤثر 
حیاتی اســت. عنصری‌فرد تأکید می‌کند: »فقر یک 
عامل است، اما نباید سلامت روان و انزوای اجتماعی 

را نیز نادیده گرفت.«

 لزوم دستیابی به رویکردی جامع  
در نهایت، عنصری‌فرد خواستار رویکردی چندوجهی 
برای مقابله با قاچاق اعضا است. این شامل اصلاحات 
اقتصــادی بــرای کاهــش فقــر، ابتکارات ســامت 
عمومــی برای کاهــش تقاضــای پیونــد و اصلاحات 
قانونی بــرای اولویت دادن به پیشــگیری بر مجازات 
اســت. او می‌گوید: »ما به داده‌های دقیق، همکاری 
بین‌رشــته‌ای و تعهــد بــه رســیدگی بــه ریشــه‌های 

اجتماعی جرم نیاز داریم.«
در حالی که ایران با این بحران رو به رشد دست‌وپنجه 
نرم می‌کند، دیدگاه‌هــای عنصری‌فرد یــادآور تلخی 
است: تجارت اعضا صرفاً یک مســئله حقوقی نیست 
بلکه یک مسئله اجتماعی است که پاسخی همدلانه و 

در عین حال قاطع را می‌طلبد.

بازار غیرقانونی خرید و فروش اعضای بدن در ایران، از فروش داوطلبانه کلیه تا ربایش قربانیان برای برداشت اعضا، روزبه‌روز گسترده‌تر 
می‌شود؛ بحرانی که به دلیل فقر مزمن، ضعف سیاست‌های حمایتی و خلأهای قانونی به نقطه انفجار رسیده است

در سایه فقر و 
خلأهای قانونی، 

تجارت غیرقانونی 
اعضای بدن در 
ایران از فروش 

داوطلبانه کلیه 
تا جنایات 

سازمان‌یافته 
گسترش یافته 
و با ناکارآمدی 

رویکردهای 
تنبیهی، نیاز 
به اصلاحات 

اقتصادی، تقویت 
سیاست‌های 

حمایتی و 
پیشگیری‌های 
جرم‌شناختی 
برای مهار این 
بحران بیش از 

پیش آشکار شده 
است
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تجارت اعضای بدن در سایه فقر
 بازار سودآور 

پیوند اعضا
پدیـده خریـد و فـروش کلیـه در ایـران، 
و  قانـون  سـکوت  در  کـه  سال‌هاسـت 
خـود  حیـات  بـه  عمومـی  بی‌توجهـی 
ادامـه می‌دهـد؛ رخـدادی کـه از منظـر 
جامعه‌شناسـی، نمونه‌ای آشـکار از انحراف 
اجتماعـی،  اسـت. در علـوم  اجتماعـی 
انحـراف بـه رفتـاری اطلاق می‌شـود کـه 
از هنجارهای پذیرفته‌شـده جامعـه فاصله 
می‌گیـرد. در این‌جـا، فروش عضـو حیاتی 
بـدن انسـان در ازای پـول، رفتـاری اسـت 
که گرچـه در برخـی مواقـع می‌تواند جان 
بیمـاری را نجـات دهـد، امـا پیامدهـای 
عمیق‌تـری در حـوزه اخلاق، کرامـت 
انسـانی و نابرابری اجتماعـی به‌دنبال دارد.
در غیـاب قانونی صریـح، عرف نانوشـته‌ای 
شـکل گرفتـه کـه سـکوت قانـون را نوعی 
»رضایـت ضمنـی« تلقـی کـرده اسـت. 
این فضـای مبهـم، بسـتری مناسـب برای 
دلالـی و شـکل‌گیری بـازار سـیاه اعضـای 
بدن فراهم کرده اسـت. در چنیـن بازاری، 
افراد فقیـر کـه راهی بـرای تأمیـن معاش 
ندارنـد، تـن بـه فـروش کلیـه می‌دهنـد؛ 
اقدامـی کـه انتخابـی واقعـی نیسـت بلکه 
نتیجه اجبار معیشـتی اسـت. این روند، به 
معنـای واقعـی کلمـه، کالایی‌سـازی بدن 
انسـان اسـت؛ جایی که شـأن انسـانی زیر 

چرخ‌هـای منطـق بـازار لـه می‌شـود.
از منظـر نظریه بی‌هنجـاری مرتـن، وقتی 
جامعـه راه‌های مشـروع بـرای رسـیدن به 
اهـداف مشـروع را فراهـم نمی‌کنـد، افراد 
بـه نوآوری‌هـای انحرافـی روی می‌آورنـد. 
فـروش کلیـه از سـوی افـراد فقیـر، دقیقاً 
مصـداق چنیـن گسسـتی اسـت. آن‌ها در 
غیاب حمایت‌هـای اقتصـادی و اجتماعی، 
ناگزیـر بـه انتخـاب راه‌هایی می‌شـوند که 
بـا هنجارهـای انسـانی و اخلاقـی در تضاد 

ست. ا
موضـوع خریـد و فـروش کلیـه، اگرچـه 
ممکـن اسـت از دیـد برخـی راهـی بـرای 
نجـات جـان بیمـاران تلقـی شـود، امـا در 
واقـع بـه بازتولیـد فقـر، تشـدید نابرابـری 
و عادی‌سـازی بهره‌کشـی از بـدن فقـرا 
منجـر شـده اسـت. ایـن فراینـد، تصویری 
تمام‌عیـار از جامعـه‌ای اسـت کـه در آن 
بی‌تفاوتـی  قربانـی  اجتماعـی  عدالـت 

سـاختاری شـده اسـت.
بـرای مقابله بـا ایـن آسـیب، قانونگـذاران 
بایـد به‌جـای تـداوم سـکوت، بـا تصویـب 
زمینـه  بازدارنـده،  و  شـفاف  قوانیـن 
سوءاسـتفاده را از میـان بردارنـد. در کنـار 
داوطلبانـه،  اهـدای  نظـام  توسـعه  آن، 
افزایـش آگاهی عمومی و حمایت از اقشـار 
آسـیب‌پذیر باید در دسـتور کار قرار گیرد.
برای دسـتیابی به راهکارهای اجرایی، ابتدا 
باید موضوع را به‌درسـتی توصیـف، تحلیل 
و تبییـن کـرد. بـا بررسـی عوامـل علـی، 
زمینـه‌ای و مداخله‌گـر، ضـرورت اصلاح 
نظـام اقتصـادی، کاهش فقـر و بیـکاری و 
ارتقـای کیفیـت زندگی آشـکار می‌شـود. 
همچنیـن حمایـت اجتماعی مؤثر، شـامل 
دسترسـی عادلانـه بـه خدمـات درمانی و 
پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر، ضروری 
است. از سـوی دیگر، رفع خلأهای قانونی، 
جرم‌انگاری خریـد و فـروش و تعیین انواع 
مجـازات‌ بازدارنـده  از راهکارهـای کلیدی 

بـرای مقابلـه با ایـن چالش‌هاسـت.
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه پدیـده فروش 
کلیه، صرفاً یـک موضوع پزشـکی یا فردی 
نیسـت بلکه بازتابی از بحران‌های ریشه‌دار 
سـاختاری در نظـام اقتصـادی و اجتماعی 
کشـور اسـت. تنها راه کاهش این آسـیب، 
بازتعریـف رابطـه میـان اهـداف مشـروع و 
ابزارهـای قابل‌دسـترس برای دسـتیابی به 
آن‌هاسـت؛ رویکردی که عدالت اجتماعی، 
کرامت انسـانی و اخلاق زیستی را هم‌زمان 
در نظر گیرد و از سـقوط انسـان به سـطح 

ابـزار اقتصادی جلوگیـری کند.


